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روزگار یک داوطلب

گرگ در خانه

نامش آتناســت و چه تلخ اســت تجــاوز بر این  �
نــام و اگر این نــام از آن کودکی باشــد، چه قیامت و 
یوم الدینِ ســختی خواهد بود. نامش نظیفه اســت. 
یکــی از هــزاران کــودک آســیب دیده از تجــاوز که 
به تازگی از ســوی جمعیت شناســایی شده است؛ ۱۰ 
ســاله. در گیره ســوخته انگشتان دســتش، تعدادی 
کاغذ فال، پیوســت شــده اســت. در دست دیگرش 
سطل اســفند خاکسترشده. آن دختربچه هبوط کرده 
بر صندلیِ ســرد، نشســته و ثانیه های درگــذر را به 
ســکوت طولانی اش، پُردرد و تحمل ناپذیر می کند. از 
دهان نیمه بازش هیچ کلامی نمی آید و نگاه ماتمش 
خشکیده بر گوشــه خالی اتاق. ۱۰ساله مُردگی است 
که زندگانــش تازیانه اش زده اند. اگرچــه نظیفه، زیر 
رســوبی از دردها، ظرافتِ کودکــی اش را هنوز حفظ 
کــرده، اگرچه بی گناهــی و بی پناهــی اش جانت را 
چنگ می زند، اگرچه چون شــمع می ســوزد، پروانه 
عشــقت را به پریــدنِ ســوختن وامــی دارد، اما دردِ 
داســتان زندگی اش، همه احساسات انسانی را در تو 
کیش و مات می کند. تنها در پی چیســتی و چرایی و 
چگونگیِ اتفاق افتادن داستان هایی از این دست، برای 
این کودکان هســتی؛ داســتان های بی پایانی که آرزو 
می کنی تمام شوی که تمام شوند، نباشی که نشنوی. 
اما داســتان هرروزه نظیفه؛ دختربچــه اگر تا انتهای 
شب ۵۰ هزار تومان پول از گدایی و اسفند دودکردن و 
فال فروشی به خانه نبرد، پدر در به روی او نمی گشاید. 
چه داستان غریبی است. خانه جای ناامنی شده. دیگر 
این بُزک زنگوله پا نیســت که در را به فریبِ دســتان 
آردزده گرگِ هار باز می کند؛ بلکه گرگ در خانه است 
و هر شــب بعد از درکوبیِ کودک، ابتدا ۵۰ هزارتومان 
را می بیند و بعد در را باز می کند! چه دربازکردنی! نه 
اثری از گرمای مهر در آن خانه اســت، نه نان و آبی و 
نه تختی نرم و امن برای یکی خوابِ کودکِ ۱۰ ســاله. 
بعد از توبیخ و تشــر و توهین و ضرب وشتم و تازیانه، 
آن زمان که نظیفه، نیم بسمل  مرغِ حنجره بریده جنونِ 
پدر می شود و به گوشــه ای به خواب می رود، پدر در 
توهم شیشــه، برمی خیزد و به ســراغ فرزند می آید و 
آن بچه را در پیشِ چشــم خواهــر و برادر و مادرش، 
نوبتِ تجاوز می پردازد. نظیفــه همچون خواهران و 
برادران دیگرش، آزارِ جنونِ شیشه ای را دارد که حتی 
به پرتابِ ســنگ معصومیتِ کودکانه هم نمی شکند. 
چرا این شــب این گونه صبح شــد؟ چیست این خانه 
و چگونه اســت ایــن پدر؟ ســؤال های بی جوابِ این 
روزگار اســت. اذان بر سر گلدسته مسجد نزده، صبح 
به کوچه ها نریختــه، نظیفه از خانه بیــرون می زند؛ 
فال آیندگان به دســت، اسفندِ سوختنِ چشم زخم به 
دســت دیگر، بر گذر می ایستد تا بینِ صدها ماشین در 
رفت وآمد و یکــی، دوتا فال فروخته شــده، راننده ای 
با نســیمِ هــرزه ورزِ نگاهش بایســتد و بــه او بگوید 
همه اســفندهایت را بر زخم چشــمانم بسوزان، کل 
فال هایت را می خرم اگر... و همین اگرِ گرگِ گرسنه بر 
لباسِ گوسپند است که برزخمان شده و چه دانی که 
تکرار تلخِ تجاوزِ پدر و کاسبکاران بر سر گذر، با کودکیِ 
یک کودک چه می کند؟! و کیســت که نداند مرگ آنی 
که به لحظه ای طومار دردها را در هم بپیچد، ترجیح 
دارد بر برزخِ نمک بر زخم پاشــیدن هرروزه و چه تلخ 
است این ترجیح. پس می خوانم زیرلب این دعا را: ربنا 
عطا کن مرگی ســریع را بر آتنایِ وجودِ ما که سخت 
است روزمره شدن تجاوز بر نظیفه ها و کودکان بر گذر 
و عذابِ نارِ خود را برقــرار کن در قیامت و یوم الدین، 
بر هرکس که گرگِ در لباس گوســپندِ خانه ما گشــته 

است!
*مؤسس جمعیت امام علی 

نگاه

آپارتمان های خالی 
از  روابط اجتماعی

و  � اجتماعــی  موضوعــات  بــه  بی توجهــی 
روان شناختی در طراحی و ساخت فضاهای مختلف 
یک مجتمع آپارتمانی می تواند بر احســاس آرامش 
ســاکنان و میهمانان یــک واحد آپارتمانــی تأثیرات 
نامطلوبــی بگــذارد. از جملــه فضاهــای تأثیرگذار 
در ایــن زمینــه، فضاهای میانی* یا بــه عبارت دیگر 
فضاهای مشــاع، مشارکتی یا عمومی ساختمان ها و 
مجتمع های مسکونی هستند. فضاهایی که در ایجاد 
تعامــل میان افراد و همچنیــن القای حس آرامش 
در ســاکنان ـ پیش از ورود به واحد مسکونی شــان 
ـ نقشــی تأثیرگــذار ایفا می کنند. این فضاها شــامل 
فضاهایی هســتند کــه از بــدو خــروج از در واحد 
آپارتمانی تا در خروج ساختمان یا مجتمع مسکونی 
برای افراد ساکن یا غیرســاکن** قابل رؤیت، درک و 
استفاده هســتند. ابعاد و کارکرد این فضاها با توجه 
به درصــد عمومی بودن آنهــا و همچنیــن،  تعداد 
طبقات ســاختمان و واحدهای موجود در هر طبقه 
می توانند متفاوت باشند. به  طورکلی، ساختمان های 
مسکونی چند طبقه را در ایران در سه رده کوتاه مرتبه 
(تا ۴ طبقه)، میان مرتبه (۴ تا ۱۲ طبقه) و بلند مرتبه 
(۱۲ طبقــه به بالا) تقســیم بندی می کنند. تحقیقات 
مختصری در رابطه با تأثیر نوع و چگونگی فضاهای 
محل سکونت در ایجاد و تقویت تعامل اجتماعی و 
آرامش میان ســاکنان صورت گرفته است که بحث 
درباره میزان کاربردی بودنشــان در مجال این نوشتار 
نمی گنجد. در ادامه، صرفا به نمایان  کردن گوشه ای 
از معضلات و آگاهی ســازی مردم و مطالبه گری آنها 

در اصلاح قوانین پرداخته می شود. 
در فضاهــای میانــی ســاختمان، قرارگیــری درِ 
واحدهــای آپارتمانــی روبه روی هــم، قرارگیری درِ 
آسانســور در کنار در واحد مســکونی، عدم طراحی 
مکانــی بــرای کفش کــن در فضــای درون خانه یا 
فضــای بیرون واحد بدون ایجــاد معضل در عبور و 
مرور افراد، کم عرض بودن راهروها و همچنین تهویه 
نامناســب آنهــا در واحدهای آپارتمانــی به  ویژه در 
ســاختمان های کوتاه و میان مرتبه اولین موضوعاتی 
هســتند که به صورت خامــوش روی میزان آرامش 
ساکنان تأثیر می گذارند. آپارتمان هایی که در ساخت 
آنهــا روابط اجتماعی میان ســاکنان مورد بی مهری 
قرار می گیرد، یقینا محیطی مناســب را برای ارتباط 
صمیمانه میان ســاکنان ایجاد نخواهند کرد. به بیان 
درست تر، باید گفت در اکثر بناهای آپارتمانی فعلی، 
اصلا فضایی برای ایجاد این ارتباط دیده نشده است 
و گاه فضاهــای عمومی به جای آنکه محیطی برای 
ترغیــب افراد در برقراری ارتباط باشــند، به محیطی 
جهت تقابل میان آنها تبدیل شــده است. مثلا وقتی 
پارکینگ به تعداد و با مساحت کافی تأمین نمی شود، 
فضای مشاع پارکینگ به میدان مسابقه روزانه تبدیل 
می  شــود و این عدم تأمین فضای مورد نیاز عمومی 
چه بســیار دلخوری های پنهان و آشــکار را در میان 
همســایه ها در پی خواهد داشــت و صدالبته وقتی 
افــرادی از فرهنگ هــای مختلف، با آداب و رســوم 
متفاوت و بدون ســابقه آپارتمان نشینی در یک واحد 
همســایگی آپارتمانی ســاکن می شــوند، مشکلات 

دوچندان می شوند. 
معضل مهم دیگری که در بسیاری از مجتمع های 
آپارتمانــی خودنمایی می کند، این اســت که در اکثر 
موارد، به دلایلی، همچون نبود زمین کافی یا کاهش 
ســودآوری، در طراحی و ایجــاد فضاهای عمومی 
مورد نیاز ساکنان مجتمع، توجه و دقت کافی مبذول 
نمی  شــود و از مکان یابی و به وجــودآوردن این گونه 

فضاها صرف نظر می شود. 
ادامه در صفحه ۱۷

شــرق: محمدحســین درودیان، متولد ۱۳۴۴ است و 
هفتم اســفند ســال ۱۳۷۷ و در اولین دوره انتخابات 
شوراهای اسلامی شهر و روســتا با ۳۳ سال به عنوان 
جوان ترین عضو به شورای شــهر پایتخت راه پیدا کرد 
و یکی از نماینــدگان مردم شــد. آن انتخابات اولین 
تجربه انتخــاب نمایندگانی برای مدیریت شــهری در 
سراسر کشــور بود که به غیر از درودیان تعداد دیگری 
از اعضای آن شــورا در تهــران چهره های سیاســی 
شناخته شــده ای مانند سعید حجاریان، عبداالله نوری، 
ابراهیم اصغــرزاده، محمد عطریانفر، جمیله کدیور و... 
بودند. اگرچه شــورای دوره اول را بیشتر از هر چیز به 
حاشــیه های سیاســی و خبری و جنجال های پر تعداد 
داخلی اش می شناسند؛ اما اولین بودن خروجی و نتایج 
دیگری هم برای محک زدن ســاختار شهری و مدیریت 
شهری داشت. بر  اساس این به سراغ درودیان رفته ایم 
تا در ایــن روزها کــه نمایندگان دوره پنجم شــوراها 
در حال آماده ســازی خود برای آغاز رســمی کارشان 
هســتند، تحلیل و دیدگاه او را درباره وضعیت شــهر، 

مدیریت آن و چشم انداز پیش رو بپرسیم. 

  آقای درودیان، شــما در اولین دوره شوراهای  �
اسلامی شهر و روستا، به عنوان نماینده مردم تهران 
انتخاب شــدید و در کنــار مجموعــه ای از بزرگان 
اصلاحات مثل آقایان نوری، حجاریان، اصغرزاده، 
عطریانفر و... نخســتین شورای اسلامی شهر تهران 
را تشکیل دادید. صرف نظر از اینکه تجربه آن شورا 
چگونه رقم   خورد و به چه سرنوشــتی دچار شــد، 
شــرایط امروز را چقدر متفاوت از آن دوره ارزیابی 
می کنید؟ به عبارت بهتر، شهری که شما در سال ۷۸ 
با آن مواجه بودید، چقدر با شهری که شورای پنجم 

تحویل خواهد گرفت، قابل مقایسه است؟ 
در پاسخ به سؤال شــما اول باید به یک نکته کلی 
اشاره کنم: شرایط کلی تهران امروز به مراتب پیچیده تر 
از گذشــته اســت. چگالی این پیچیدگی به حدی بالا 
رفته که امــروز ارائه یــک تصویر واحد از کلان شــهر 
تهران به غایت بغرنج اســت. از زمان مسئولیت آقای 
احمدی نــژاد بر شــهرداری تهران تا امــروز، مدیریت 
حاکم بر شــهر تهران از یک رویه واحــد تبعیت کرده 
است. رویه ای که در ۱۴ سال شرایط تهران را اجمالا به 

وضعیتی فوق العاده بحرانی سوق داده است. 
می توان این طور بیان کرد که عمر و عمق مســائل 
شــهری لاینحل مانده در این ســال ها آن قدر زیاد شده 
که هریک ذی ابعاد شــده اند؛ بنابراین حل مســئله در 
مدیریــت شــهری تهران بــه چیزی فراتــر از یک نگاه 
خطی و راه حل های رایج حل مســئله محتاج اســت. 
ایــن درهم تنیدگی وضعیت را به ســمتی ســوق داده 
که امروز پیچیدگی مســائل شــهری به مراتب بیش از 
امکاناتی اســت که برای حل مسئله در اختیار ماست. 
شــورای اول در شرایطی اســتقرار یافت که شهرداری 
در دوره مسئولیت آقای کرباسچی از عملکرد مقبولی 
برخوردار بود و سطح درخور توجهی از همراهی افکار 
عمومی را با خود داشت. هرچند جوهر گفتمان حاکم 
بر مدیریت شــهری تهــران تفاوتی نکــرده؛ اما در آن 
دوره عقلانیتــی بر آن حاکم بود که بــه تدریج در این 
ســال ها به فراموشی سپرده شــد. نتیجه عملکرد این 
شهرداری نه تنها از منظر متخصصان شهری پذیرفتنی 
نیست؛ بلکه مردم هم در زیســت روزمره خود به این 
ناکارآمدی واقف اند و شــهرداری از مشروعیت لازم در 

افکار عمومی برخوردار نیست. 
  گفتید که با وجود یــک پارادایم مدیریتی واحد  �

در این دو برهه زمانی، تفاوت فاحشی در شهرداری 
وجود دارد. ممکن اســت تشریح کنید منظورتان از 

این تفاوت چیست؟ 

نه فقط در شــهرداری، این تفاوت در کلیت فضای 
شــهری تهران چشمگیر اســت. یکی از مهم ترین این 
تفاوت ها تفاوتی اســت که در ترکیب و تعادل موجود 
میان متغیرهای اصلی فضای شــهری به وجود آمده  
اســت. اگر ســه متغیر اصلی مــردم، بوروکراســی و 
ســرمایه را در نظــر بگیریــم، باید ببینیــم در هر دوره 
تعادل موجود به چه شکلی بوده  است. در دوره آقای 
کرباســچی تعادلی نســبی میان این سه متغیر بود که 
با مســامحه بوروکراســی نقش متعادل کننده آنها را 
برعهده داشت؛ اما امروزه شما می بینید که ذی نفعان 
اصلی مدیریت شــهری فعلی چه کســانی هســتند. 
در ســال های اخیر کسانی در توسعه شــهری و اداره 
شــهر تهران پا گرفته و به تدریج بــه ذی نفعان اصلی 
پروژه های شهری تبدیل شده اند که به پشتوانه عظیمی 
از سرمایه، رسانه، ارتباطات و قدرت نفوذ در شهرداری 
و ســایر لایه های حکومت مســتظهرند. شــکل گیری، 
ســهم خواهی و زیاده خواهی مداوم این نیرو، ائتلافی 
قدرتمند از ســرمایه و بوروکراســی را به وجود آورده 
که بالانس میان متغیرها را به کلی تغییر داده  اســت. 
این قدرت گیری روزافزون، با شــیبی تند سهم مردم را 
به عنــوان ذی نفعان و صاحبان اصلی شــهر در همه 
ســطوح به حداقل ممکن رسانده  اســت؛ یعنی مردم 
نه تنها از مشــارکت و نظارت در اداره شهر عقب رانده 
شده اند؛ بلکه ســهم آنها از تمتع از محیط و مناسبات 
شهری هم به شــدت افت کرده است. در شورای اول 
مــا با چنین ســطح پیچیــده ای از بوروکراســی رانتی 
ریشــه دوانده در شــهرداری مواجه نبودیم؛ اما امروز 
شورا برای انجام هر اقدامی در راستای حل بحران های 
فراگیر شــهری ناگزیر است که این ائتلاف را به حاشیه 

رانده و تعادل را در این متغیرها برقرار کند. 
  بــه نظرتــان راه برون رفت از ایــن وضعیت  �

چیست؟ 
قطعا کنترل این ائتلاف ســرمایه و بوروکراســی به 
نفع مردم و متخصصان و نخبگان شهری، مقاومت ها 
و مخالفت های سیاسی و اقتصادی شدیدی را به دنبال 
خواهد داشــت. منافــع سرســام آور اقتصادی حاصل 
از این ائتلاف به راحتی برای آن دســته از کســانی که 
خود را ۱۴ ســال ذی نفــع کلان تهــران دیده اند، قابل 
چشم پوشــی نیســت. اما شــورا باید با تکیــه بر بدنه 
اجتماعی قدرتمندی که خواســتار این تغییر است، در 
این مســیر ثابت قدم باشد و با این ســرمایه اجتماعی 
کلان و مســکوت مانده، تهــران را از ایــن وضعیت به 
ســلامت عبور دهد. بــاز باید برگردم بــه همان حرف 
اول: وضعیت تهران به غایت پیچیده و بحرانی است. 
مســائل شــهر تهران باوجود عمر زیادشان حل نشده 
باقی مانده اند، بلکه شــاخ و برگشــان اضافه شــده و 
درهم تنیده شده اند. کافی است بدانید تاکنون ۹ برنامه 

بــرای مدیریت شــهر تهران تدوین شــده، متخصصان 
شــهری، اســتادان دانشــگاه و نخبگان و به خصوص 
شــورای شهر و شــهرداری سال هاســت راجع به این 
مســائل و راه حل های آنها با جدیت گفت وگو کرده اند. 
این یعنی در ادبیات شهری ما فقر محتوایی نداریم. اما 
باید یک گام عقب تر رفت، ایســتاد و با شــهامت با این 
واقعیت مواجه شــد که چرا هیچ یــک از این برنامه ها 
در مقــام عمــل موفق نبــوده و قادر به حل مســئله 
نشده اســت و مســائل همچنان باقی است؟ چرا الان 
بســیاری از متخصصان شــهری از امتناع رویکردهای 
برنامــه ای نســبت به مســائل تهران حــرف می زنند. 
مادامی که نتوانیم پارادایم و زاویه دید مدیریت شهری 
را بازتعریف کنیم، همه برنامه ها محکوم به شکســت 

خواهند بود. 
  اجازه بدهید به سؤال برگردیم، به عنوان کسی  �

که ســابقه عضویت در شورای شــهری دارید، چه 
راهی برای خروج از این بن بست پیشنهاد می کنید؟ 
در دو کلمــه تجمیــع امکانات؛ باید مســئله را در 
ســطح کلان آن در نظر گرفت و فقط این نگاه اســت 
که می تواند پروســه خــروج از بحــران را تنظیم کند. 
گام نخست این اســت که باید بر امکانات حل مسئله 
تمرکز کرد و با هم افزایی این امکانات را گســترش داد. 
نباید اختلاف و پراکندگی عاملی بشود که برخی از این 
امکانات را از دایره بهره بــرداری خارج کند و غیرقابل 
استفاده بشــوند، بلکه باید سازوکارهایی اتخاذ کرد که 
تمام عواملی که می توانند در حل این بحران ها نقشی 
داشته باشند، وارد عرصه شده و از تمام توان و ظرفیت 
جامعه استفاده شــود. این دقیقا نقطه چالش است و 
اگر نتــوان به هر دلیل در آن خلاقانه عمل کرد، لاجرم 
موفــق از این میدان بیرون نخواهیم آمد. باید شــرایط 
به نحوی فراهم شود که سازماندهی نیروها به سبکی 
باشــد که به جای تقســیم نیرو، تجمیع نیروها اتفاق 
بیفتد. چارچوب ایده آل من از این چشم انداز این است 
کــه باید از نخبگان، انجمن ها و مؤسســات مردم نهاد، 
متخصصــان حوزه شــهری، ســازمان ها و ارگان های 
مســئول و عموم مردم در جهت غلبه بر این بحران ها 
استمداد کرد و شهرداری سازمان دهنده این همکاری ها 
باشد. وقتی از استمداد ســخن می گویم لاجرم به این 
معناســت که باور دارم بدون این هم افزایی و تجمیع 
نیــرو، بحران های شــهری نه تنها به رشدشــان ادامه 
خواهند داد، بلکه همه چیز را در خود خواهند بلعید. 

  در طــول گفت وگو بارها بــر وضعیت بحرانی  �
تهــران تأکید کردیــد. منظورتان از ایــن بحران ها 

چیست؟ 
وقتی از بحــران حرف می زنیم، یعنی شــرایط به 
حدی رسیده که همه شــهروندان در حدی به وجود 
مشــکل در آن بخش ها وقوف دارند. یعنی وضعیت 

وخیم تر از آن است که فقط برای متخصصان شهری 
قابل وقوف باشــد. هر شــهروند تهرانی بــه فراخور 
ســطح درگیری  اش با مسائل شــهر، درکی بلاواسطه 
از ایــن بحران هــا دارد؛ مثــل ترافیک یــا آلودگی یا 
فقر شــهری یا فســاد اداری. من در حــوزه دانش و 
تجــارب خــودم می توانم در حوزه مالــی این بحران 
را توضیــح بدهم. بگذارید برگردیــم به همان ائتلاف 
سرمایه و بوروکراســی که تهران را با شهرفروشی به 
آستانه ورشکســتگی کشانده اســت. مثلا به گزارش 
تفریغ بودجه ســال ۹۵ نگاه کنید. در بودجه مصوب 
شــهرداری پیش بینی شده بود که ۷۴ درصد از هزینه 
۱۷هــزارو ۸۸۰ میلیــارد تومانی شــهرداری از طریق 
درآمدهــای ناپایدار (یعنی شهرفروشــی) و واگذاری 
دارایی هــای ســرمایه ای و مالــی تأمین شــود. خود 
شــهرداری در گزارش تفریغ بودجه، گزارش می دهد 
که ســهم این درآمدهای وصول شــده ۷۶ درصد از 
کل درآمد شهری بوده  است. اوضاع وقتی اسفناک تر 
می شــود که بدانید از این مقدار طبق بودجه مصوب، 
باید هفت درصــد از طریق واگذاری دارایی های مالی 
انجام می شــده اما در عمل ۲۵ درصــد از این طریق 
محقق شــده است و ســهم دارایی های سرمایه ای از 
بودجه نهایی ۱۰ درصد کم شده و به ۴۰ درصد رسیده 
 اســت. ریز این تغییــرات را که پی بگیریــد، می بینید 
به دلیل رکود بخش مســکن و کاهش ساخت وســاز 
در تهــران، درآمد حاصل از فــروش تراکم ۲۰ درصد 
و درآمــد حاصل از عوارض تغییــر کاربری ۳۰ درصد 
کاهش یافته، اما فروش اموال شــهرداری ۷۰ درصد 
افزایش داشته  است. خب این فاجعه بار است. یعنی 
شهرفروشــی و تأمیــن مالی به شــیوه های ناپایدار با 
بن بســت مواجه شــده و شــهرداری برای جبران آن 
ناگزیــر از فروش اموال و واگــذاری دارایی های مالی 
شده  اســت. از طرف دیگر طبق همین گزارش تفریغ 
بودجه، درآمدهای پایدار وصولی به وسیله شهرداری 
هم دچــار کاهش ۵۶ درصدی شــده اســت. یعنی 
حتــی تأمین منابع پایدار در شــهر تهــران هم مبتنی 
بر ساخت وساز اســت و بحران رکود مسکن هم زمان 
درآمد پایدار شــهرداری را هم به شــدت کاهش داده 
است. بدهی های شــهرداری به بانک ها و پیمانکاران 
از مرز ۱۳  هزار  میلیارد تومان گذشته و ادامه این روند 

یعنی ورشکستگی قطعی شهرداری تهران. 
  چه ســازوکاری برای اجتنــاب از کابوس این  �

ورشکستگی وجود دارد؟ 
در دو ســطح می شود به این ســؤال جواب داد. 
اول نگاه کلان در ســطح سیاست گذاری عمومی در 
شهر و دوم در ســطح تخصصی که هرکس باید در 
حوزه تخصــص و تجارب خودش راهکارش را ارائه 
دهد. در ســطح سیاســت گذاری همان طــور که در 
بحث گفتم، باید نگاه و خواست و هدف این باشد که 
هرچه ممکن است به امکانات حل مسئله بیفزاییم. 
مثــلا به همین مســئله انتخاب شــهردار نگاه کنید: 
جریان اصلاحات، شــورا و بدنه اصلاح طلبی باید در 
پی خلق بیشــترین امکانات برای حل مسئله باشند. 
اینکه آقای حجتی شــهردار شــود یا آقای مرعشی، 
آقای نجفی یا آقای ســتاری فر، همــه باید به عنوان 
امکانات حل مســائل شــهر تهران دیده شوند. نباید 
اجــازه داد فضــا به ســمتی برود کــه انتخاب یکی 
از ایــن بزرگان به عنــوان شــهردار به منزله حذف یا 
خنثی سازی نیروهای حامی، حزب یا جریان همسو با 
آنها در شــهردای تهران باشد. اصلاحات در تهران – 
که اعضای شورا همه با این شعار از مردم رأی اعتماد 
گرفته اند- نیازمند یک اجماع جدی و مسئولانه برای 

خلق و بهره گیری از امکانات جدید است. 
ادامه در صفحه ۱۷

گفت وگو با جوان ترین عضو شورای شهر اول تهران درباره آینده مدیریت شهری در پایتخت

سرنوشت اصلاح طلبی با سرنوشت تهران گره  خورده

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- خوراکی از اســفناج- چین و چروک پوســت- دوره  
هزار ساله ۹- آســانی- از گازهای اصلی تشکیل دهنده 
هوا- قــوم حضــرت موســی (ع) ۱۰- دورنمای عمر- 
مقدمــه اندیشــیدن- خــدای مصریــان قدیــم ۱۱- از 
واحدهای اندازه گیری حافظه کامپیوتر- از باشــگاه های 

فوتبــال اســپانیا- نیــم ســاعت! ۱۲- پــدر- طریقه و 
روش- از ماکیان ۱۳- لقب پادشــاهان روم- حالتی در 
نخستین ماه های حاملگی- قتلگاه ۱۴- بهره وام- شاعر 
سرشناس ادبیات شیلی- پایتخت نیجریه ۱۵- ماه آخر- 

نوازنده برجسته و بین المللی کمانچه کشورمان. 

افقی: 
  ۱- قیمت بــازاری- هر موجود زنــده ای که بتواند 
اعمال حیاتی مانند رشــد و تولید مثــل را انجام دهد- 
خوش خوان ۲- بی خبری- مقیاس مســافت قدیمی- 
بدخلــق ۳- دایــره شــکل و توخالی- ظروف مســی 
می ســازد – وصف ها ۴- از آلات موســیقی- از القاب 
اشرافی زنان اروپا- اصل و نسب ۵- مدرک کارشناسی- 
شهری در روسیه- چوب خوشبو ۶- طلق نسوز- راهرو 
باریک و دراز ۷- لایه درونی کره چشم- فلاپی دیسک- 
بالشتک نان پزی ۸- رها- شهری در فارس- خوشحالی 
و ســرور ۹- بخشــش، عطــا- مرکز خریــد- نامربوط
۱۰- میوه ملین و اشــتهاآور- ســازمان پیمان آتلانتیک 
شــمالی ۱۱- غذای رقیق- ســاحل دریا- گویند حبیب 
خدا اســت ۱۲- آرام بخش- خدای خدایان در اساطیر 
یونانی- کم وزن ۱۳- ساکنان محله- روحانی یهودی- 
آزرده ۱۴- بت عصر جاهلیت – خوراک مجردی- نوعی 
عفونت ویروســی با ایجاد دانه هــای صورتی رنگ در 

پوست ۱۵- جملگی- متکبر- صد مترمربع. 

عمودی: 
 ۱- دومین پادشــاه قاجــار- رواج دادن ۲- ظرف 
آبگوشــت-  نوعــی  پــادگان-  در  غــذای ســربازان 
پراکنده کردن دشمن ۳- پاک تر- تنبل- باعث و موجب 
۴- ادا و اطــوار- انتظار روی دادن امری خوشــایند- 
لوله بلند برای کشیدن اتومبیل از کار افتاده ۵- فرمان 
اتومبیل- نوعی لقب- محوطــه محصور برای توقف 
خودروهــا ۶- راه و روش عبــادت- در حال نالیدن- 
پول ژاپن ۷- نوعــی چاپ- مخترع برق- گنجه لباس

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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